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متن پرسش

سلام.استاد شما فرمودید که آیه تطهیر وآیه3مائده که در روز غدیر نازل شد وبرخی دیگر از آیات جای

اصلی شان اینجا نبوده وبنا به دلایلی جای آنها توسط پیامبر عوض شده است لطفا دلیل این تغر

مکان را توضیح دهید.

متن پاسخ

- باسمه تعالی: سلام علیکم: آن قسمت که در کتاب مبانی تظری نبوت و امامت در این رابطه بحث

شده است را خدمتتان کپی می کنم: وضع خاص آیات مربوط به اهلالبیت در قرآن . به دستور خدا،

آیاتِ مربوط به اهلالبیت(ع)در لابه لای بقیهی آیات قرارگرفته تا به دلیل تعصبات قومی که هنوز در

عمق روح مردم عربِ آن زمان باقی بوده، مردم حساسیت تعصب آمیز نسبت به اهلالبیت(ع)نشان

ندهند و بر سرموضوع اهل البیت معرکه نگیرند و یا آن قسمت از قرآن را که مربوط به اهلالبیت است

مُ وَلَحْمُ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّ مطلقاً رها کنند و یا به حاشیه برانند. به عنوان مثال قرآن میفرماید: «حُرِّ

یْتُمْ وَمَا بُعُ إِلاَّ مَا ذَکَّ کَلَ السَّ یَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ االلهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزَْلامَِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ - الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإسِْلامََ دِینًا - فَمَنِ اضْطُرَّ فِی وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَ

حِیمٌ» ملاحظه کنید ابتدا بحث تحریمِ خوردن میته در آیه ثِْمٍ فَإِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

مطرح است، بعد در مورد ولایت علیu و یأس کفار از آن معرفی سخن میگوید، و سپس همان بحث

قبلی در مورد چگونگی حلالشدنِ خوردن میته را ادامه میدهد. به خوبی معلوم است که از قسمت

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَ

نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الإسِْلامََ دِینًا» وسط آیه قرار گرفته است. یا ملاحظه میکنید آیهی «یا ایّهاالرّسول»

وْرَاةَ وَالإنِجِیلَ وَمَا أُنزِلَ در بین آیات 66 تا 68 سورهی مائده چنین است: میفرماید: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّ

نْهُمْ سَاء مَا یَعْمَلُونَ - یا قْتَصِدَةٌ وَکَثِیرٌ مِّ ةٌ مُّ نْهُمْ أُمَّ بِّهِمْ لأکَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّ ن رَّ إِلَیهِم مِّ
غْتَ رِسَالَتَهُ وَااللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ بِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ غْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ أَیُّ

وْرَاةَ وَالإنِجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم ىَ تُقِیمُواْ التَّ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ - قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّ

بِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» ابتدای ا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّ نْهُم مَّ بِّکُمْ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِّ ن رَّ مِّ

آیه بحث بر سر اهل کتاب است که چنین و چنان کنند، بعد آیهی مربوط به ابلاغِ ولایت علیu را

میآورد و سپس همان بحث اهل کتاب را ادامه میدهد. موقعیت آیهی تطهیر چنین است:



قَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ نَ النِّسَاء إِنِ اتَّ میفرماید: «یَا نِسَاء النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّ

لاَةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ ةِ الأْوُلَى وَأَقِمْنَ الصَّ جَ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ عْرُوفًا، وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّ

رَکُمْ تَطْهِیرًا - وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَى جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ هُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّ هَ وَرَسُولَهُ - إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّ وَأَطِعْنَ اللَّ

هَ کَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا». در ابتدا و انتهای آیه توصیههایی است به هِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّ فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّ

زنان پیامبر خداf که رعایت سخنگفتن را با نامحرم بکنند و در خانههای خود به انجام وظیفه بپردازند.

ولی در وسط آیه بحث عصمت اهل البیتh را به میان میآورد که حکایت از مسئولیتی است که

براساس آن طهارت به عهدهی آنها گذارده شده است. راز این شیوهی بیان در این است که در میان

تمام دستورات اسلامی هیچ دستوری نبوده است که مثل تبعیت از خاندان پیامبر و امامتِ

امیرالمؤمنین(ع) مورد انکار واقع شود و لذا عملاً با این روش هم قرآن حفظ گردید و هم موضوع

اهلالبیت(ع)مطرح شد تا آیندگان با دقت بیشتری متوجه شوند چگونه به هدایت کامل که همانا

توجه به اهلالبیت است، میتوان دست یافت. شاید علت این روش را بتوان در سخن مولوی جستجو

کرد که میگوید: وگر از عام بترسی که سخـن فاش کنی سخن خاص نهان در سخن عام بگو ور از آن

نیز بترسی هِله چون مرغ چمن دمادم زمـزمهی بـی اَلِف و لام بگو همچو اندیشه که دانی تو و دانای

ضمیر سخن بی مد و بینقطه و ادغام بگو سیوطی گوید که طبرانی تخریج کرده از ابوالحمراء که

میگفت: دیدم رسولااللهf را که به مدت شش ماه میآمد درب خانهی علی و فاطمه و آیهی تطهیر را

میخواند. راستی در پشت این حرکات چه پیامی نهفته است؟ رسول خداf اندیشهها را به کدام سو

میخواهند بکشانند؟ موفق باشید


